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گروه حوادث / رســـیدگی به پرونده ضرب و شـــتم تکنیســـین‌های اورژانس ســـاوه در 
حالی ادامه دارد که ضاربین با دســـتور قضایی بازداشـــت شـــدند.

بـــه گـــزارش خبرنگار حـــوادث »ایران«، ایـــن حادثه  عصر شـــنبه 12 مهر بـــرای دو نفر از 
بانوان تکنیســـین اورژانس ســـاوه و یکی از تکنیســـین‌های مرد هنگام انجام مأموریت 
در خانـــه زنی بیمـــار رخ داد و همراهـــان بیمار با حمله بـــه این افراد و بســـتن در خانه 

برای ممانعـــت از خروج اقـــدام به ضرب و شـــتم آنها کردند.
طنـــاز اقتصادی یکی از کارشناســـانی که مورد ضرب و شـــتم قرار گرفته در تشـــریح 
ماجـــرا به »ایـــران«، گفت:  به واحد بانـــوان اورژانس مأموریتی محول شـــد مبنی بر 
اینکه خانم ســـالمندی دچار ســـرگیجه شـــده که بلافاصله من به همراه دو همکار 
خانـــم و آقا به محل که خانه‌ای در یکی از محله‌های ســـاوه بـــود رفتیم. بیمار خانم 
74 ســـاله‌ای بود که ما بعد از بررسی فشار و اکسیژن خون  و قند بیمار دیدیم مورد 
خاص و خطرناکی وجود ندارد. حتی تســـت‌های ســـکته مغزی و قلبی را هم انجام 
دادیـــم و همه چیـــز نرمال بـــود. در این میان دختـــر بیمار به ما گفـــت که مادرش 
از 10 روز پیـــش به خاطر جابه‌جایی مایع میانی گوشـــش تحت درمان اســـت و دارو 
مصـــرف می کند. مـــا هم به آنها گفتیم کـــه طبق پروتکل‌های اورژانس بیمار شـــما 
در وضعیتی نیســـت که نیاز به انتقال داشـــته باشـــد در پایان هم دخترشـــان از ما 

تشـــکر کرد و ما هم به پایگاه برگشـــتیم.
وی در ادامـــه افزود: 20 دقیقـــه بعد اپراتورهای ما دوبـــاره مأموریتی با همان موضوع  
به ما محول کردند. وقتی نشـــانی را چک کردیم متوجه شـــدیم کـــه همان خانه‌ای 
اســـت که 20 دقیقـــه قبل رفتـــه بودیم موضـــوع را به اپراتـــور گفتیم کـــه در جواب 
گفتند مردی تمـــاس گرفته و مدعی بوده که حال مادرش اورژانســـی اســـت و چرا 
او را بـــه بیمارســـتان منتقل نکرده‌ایـــد. ما هم بر حســـب وظیفه و بـــه خیال اینکه 
شـــاید در وضعیـــت بیمار تغییراتی به وجود آمده باشـــد به ســـرعت خودمـــان را به 

محل رساندیم.
تکنیســـین اورژانس گفت: وقتی وارد راهرو ســـاختمان شدیم مردی با لحنی تند به 
ما گفت که ســـریع وارد خانه شـــوید اما به محض ورود در آپارتمان که ضد ســـرقت 
بود را پشـــت ســـرمان بســـت و قفل کرد و ناگهان دو مرد و یک زن به ما حمله کرده  
و تهدید می‌کردند که شـــما را زنده نمی‌گذاریم ، لباستان را برایتان کفن می‌کنیم و 
بعد هم ما را کتک زدند. یکی از افراد مهاجم مدعی بود پزشـــک اســـت و بیمارشان 
بایـــد به بیمارســـتان منتقل می‌شـــد. وقتـــی می‌خواســـتم برایشـــان توضیح دهم 
مهلـــت نـــداده و ما را کتک زدنـــد. همکار آقا که با مـــا بود تلاش می‌کرد آنهـــا را آرام 
کنـــد و بین مـــا و آنها خودش را ســـپر کرده بود اما آنها بیشـــتر هجـــوم می‌آوردند تا 
اینکـــه من در یک لحظه قفل بالای در را باز کـــردم و با همکارانم از خانه فرار کردیم.

اقتصادی افـــزود: پس از آن بـــا هماهنگی مجموعـــه اورژانس شـــکایتی از خانواده 
بیمار ثبت کردیم و قاضی کشـــیک ابتدا دســـتور جلب مهاجمان را صادر کرد و آنها 
بازداشـــت شـــدند و ما را هم که آثار ضرب و جرح بر بدنمان بود به پزشـــکی قانونی 

فرســـتاد و در آنجا تحت معاینه قرار گرفتیم و پرونده در حال رســـیدگی اســـت.
ابوالفضـــل ماهرخ، ســـخنگوی ســـازمان اورژانس کشـــور نیز در این بـــاره گفت: 
خشـــونت علیـــه کادر درمان به ویژه نیروهـــای اورژانس موضوع جدیدی نیســـت 
و در ســـال چندیـــن بار ایـــن اتفـــاق رخ می‌دهد، از دســـتگاه قضایی درخواســـت 
داریـــم ایـــن پرونده بـــه صورت فوری بررســـی شـــود و بـــرای متهمـــان حکم های 
بازدارنـــده‌ای صـــادر شـــود تا دیگر هر کســـی چه به عنـــوان بیمار و چـــه به عنوان 
همـــراه بیمـــار، نتواند به خـــودش اجازه دهد که به پرســـنل زحمتکـــش اورژانس 
توهیـــن کرده یا حملـــه کند. بر همین اســـاس بـــا هماهنگی‌های صـــورت گرفته 
بـــا نیروی انتظامـــی و قوه قضائیه، خیلی زود حکم دســـتگیری ایـــن ضاربان صادر 

شـــد و دو نفر دســـتگیر شدند.

 با دستور قاضی دادسرای ساوه

ضاربان 2 بانوی تکنیسین اورژانس بازداشت شدند

 W:افقی 
‏1 - اول صبح - با تدبیر و محتاط

2 - روزهـــای عـــرب - واحـــد شـــمارش 
- ناشایســـت صابـــون 

3 - از درجـــات علمـــی - گوشـــت بریـــان - بیســـکویت 
ســـبک و ترد

4 - نصف - وحشی - این ‌هنگام - خالص
5 - اتمسفر - اظهار - کلمه تعلیل

6 - انجمن‌هـــا، نشســـت‌ها - بلـــوا و آشـــوب - مرکـــز 
اندیشه

7 - درخشان - غارت - نوعی یقه
8 - اسرار مگویش فاش و برملا گردید

9 - رنگ - داد و فریاد مردم - سیاحت، گشت
10 - دوستی - زیانکار - خودداری از خوردن

11 - پشیمان - میوه‌ای ‌شیرین - بازی کبدی
12 - رایگان - فروغ - رنجوری - مرکز »اوکراین«

13 - حریـــف و مدعـــی - شـــهری در »ایتالیـــا« - رفتـــار 
بـــه نرمی

14 - فیلمی از ســـید میلاد بنی طبا )روی پرده ســـینما( 
- خرمی، پاکی - پس و پشـــت

15 - ارشاد - طراوت و تازگی
 

 T:عمودی 
1 - غـــذای قزوینـــی - نمـــای بنـــای »تاج محـــل« از این 

ســـنگ است
2 - بهره‌هوشی - مطالعه و تحقیق مقدماتی - تهیدستان

3 - سوگ - زادبوم - نوه‌زاده
4 - بـــه روی خفتـــه - روا کـــردن امری - کتف - پســـوند 

قبت ا مر
5 - سخنوران و شاعران - گواهی دادن - ردپای آب!

6 - مرگ از غصه - مته - طناب
7 - صدمه - برقرار و پایدار - مؤسس

8 - چشم‌انداز دلگشا - جمله قرآنی - پختن غذا
9 - سختی، عذاب - زیاد - مچاله شده

10 - انعکاس نور - بزرگواری - آتش مازنی
11 - اشاره به دور - لاک‌پشت‌ کارتونی - تایلند قدیم

12 - کشـــتی جنگـــی بـــزرگ - راه شـــاعرانه - خســـته و 
رنجـــور - محصـــول کنده

13 - رود مرزی »صربســـتان« - رود مـــرزی - به‌دردبخور 
و سودمند

14 - فدراســـیون فوتبـــال اروپـــا - منظـــور - از توابـــع 
ســـوادکوه

15 - ســـبیل - محقـــق ســـاختن حداکثـــر توانایی‌های 
بالقـــوه فرد توســـط خودش

 
 W:افقی 

‏1 - دربان - اثری دیدنی در شهرستان 
»تفت« استان یزد

2 - چهره - شـــرح و تعریف - از وســـایل ورزشی پرورش 
اندام

3 - غمخوار - نوعی سبزی - حافظه رایانه
4 - سرسرا - از توابع ارومیه - مقابل »خروج« - متحد

5 - دندانه سوهان - پخش صوت جیبی - تندی
6 - کوتـــاه و ناقـــص - شـــهر »بـــرج کبوترخانـــه« - بـــه 

کافی انـــدازه 
7 - آتشدان - بعد از شصت و نه! - بسیار فقیر

8 - اثری از »آرتور میلر«
9 - ابزار احتیاطی - اسم دخترانه - فیلم »آدام سندلر«

10 - عدد دونده - گوی گریبان - کوه جنوب سراب

11 - ســـوداگران - بزرگ‌ترین شـــهر فارســـی‌زبان جهان 
کم نور   -

12 - از مصالح ســـاختمانی - موجب شناسایی شخص 
- گاه بـــا تخته جور می‌شـــود! - علامت بیماری

نوعـــی   - دوا   - بلوچســـتان  و  - شـــهر سیســـتان   13
پیچ‌گوشتی

14 - اسلحه کمری - واضح - تیز
15 - داروی ضد دیابت - بالا و پایین رفتن آب دریا

 
 T:عمودی

1 - مینی‌ســـریالی ایرانـــی و به‌یـــاد ماندنـــی - مقابـــل 
»کوچـــک«

2 - قســـمی آش بـــا آرد گنـــدم - ســـحر - ورم پوســـت 
ســـوخته

3 - دلیـــر - موکـــت - عـــدم تمایل به فعالیـــت یا تلاش 
به‌رغـــم برخـــورداری از توانایی کافی‌

4 - ضلـــع مقابـــل بـــه زاویـــه نـــود درجـــه در مثلـــث 
قائم‌الزاویـــه - برعکس - کبک - کابوی خوش‌شـــانس

5 - درگیر امری - بعضی اوقات - شهر رازی
6 - تیر پیکاندار - کمیسر سریالی - قلعه‌ای در زابل

7 - عـــدد قهرمان - هر ســـی روز - اشـــاره به‌کســـی که 
نخواهند اســـمش را ببرند

8 - اثر ابن سینا - تکنیکی - نوعی پارچه
9 - ترمز کشتی - مانند هم - همانند

10 - کنایه از گناهکار - رنگ نفرت - اندرون دهان
11 - صـــدای تمســـخر - خانه‌بـــه‌دوش - رســـتنی چتری 

شکل
12 - تاج‌دار شطرنج - شمارش - بی‌حرکتی - سحاب

13 - شهرســـتان - کســـی کـــه دامـــداری می‌کنـــد - راه 
خروج

14 - رود شمالی - مصنوعی - مرض سر و صدا
15 - یرقان - بازیگر سریال »پس از آزادی«
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 ارقام 1 تا 9 را طوری در خانه‌های سفيد قرار دهيد كه هر رقم در سطرها، ستون‌ها 
و مربع‌های كوچك 3 در 3 يكبار ديده شود

سخت خیلی سختمتوسطآسان

خبـــــــــــر

به گـــزارش »ایران«، خرداد ســـال 1403 نگهبان 
یـــک بـــرج مســـکونی در زعفرانیـــه در تمـــاس 
بـــا پلیـــس عنـــوان کـــرد کـــه از خانـــه یکـــی از 
همســـایه‌ها بوی تعفـــن می‌آید. پـــس از اعزام 
مأمـــوران بـــه محـــل و ورود بـــه خانه با جســـد 
پتوپیـــچ مرد میانســـالی بـــه نام خســـرو مواجه 
شـــدند که بـــا ضربـــات متعـــدد چاقو بـــه قتل 

رســـیده بود. در ادامه تحقیقات مشـــخص شد، 
آخرین کســـی که به خانه مقتول ورود داشـــته 
پسرش بوده اســـت. بنابراین وی بازداشت شد 
و به قتل پدرش با همدســـتی دوستش اعتراف 
کرد. بـــا دســـتگیری دوســـت متهـــم و تکمیل 
تحقیقـــات، پرونده برای رســـیدگی به شـــعبه 10  
دادگاه کیفری یک اســـتان تهران فرستاده شد.

گـــروه حـــوادث: مرضیـــه همایونـــی/ 
ســـاعت عتیقـــه بـــا عقربه‌هـــای طـــا، 
صاحبش که قصد فروش آن را داشـــت 

تا یـــک قدمـــی مرگ کشـــاند.
بـــه گـــزارش »ایـــران«، چنـــدی قبـــل 
رهگذری در پـــارک چیتگر متوجه مردی 
شـــد که روی زمیـــن افتاده اســـت. وی 
تصور کـــرد که او فـــوت کرده امـــا زمانی 
کـــه نزدیک‌تـــر رفـــت، صـــدای ناله‌های 
خفیف او را شنید و بلافاصله با اورژانس 

و پلیـــس تمـــاس گرفت.

کتک تا دم مرگ
پســـر جـــوان توســـط امدادگـــران بـــه 
بیمارســـتان منتقل شـــد و بررسی‌های 
اولیـــه نشـــان مـــی‌داد کـــه او بـــه خاطر 
کتک‌هـــای فـــراوان، بـــه کما رفتـــه و در 
یـــک قدمی مـــرگ قـــرار گرفته اســـت. 

تـــاش کادر درمـــان بـــرای نجات پســـر 
جوان ادامه داشـــت تا اینکه با گذشـــت 
یک مـــاه، کوروش بـــه هوش آمـــد و راز 
حادثـــه‌ای که برایـــش رقم خـــورده بود 

را برمـــا کرد.
کوروش در تحقیقات گفت: » روز حادثه 
به همراه دوســـتم شـــایان، به پارکی در 
تهرانســـر رفتم وقتی از هم جدا شـــدیم 
من ســـوار خودروام شـــده و به ســـمت 
خانه رفتـــم. اما چنـــد خیابـــان بالاتر از 
پـــارک که خیابان خلوتی اســـت ناگهان 
راننـــده خـــودروی پژویـــی راهم را ســـد 
کرد و چهـــار مرد از داخل خـــودرو پیاده 
شـــدند. دو نفر از آنها با قمـــه و چاقو به 
جانم افتادند. آنها طوری مرا کتک زدند 
که نیمه هوش شـــدم و حالـــم به قدری 
بد شـــد که آنهـــا تصور کردند مـــرده‌ام.« 
در همـــان حـــال شـــنیدم یکـــی از آنها 

به دوســـتانش گفـــت: »بـــه خاطر یک 
ســـاعت قاتل شـــدیم.« بعد مـــرا داخل 
صندوق عقب خودروشـــان گذاشـــته و 
در پـــارک چیتگـــر رها کردند کـــه دیگر از 

هـــوش رفتم.«
او ادامـــه داد: »مـــن ســـاعت عتیقـــه‌ای 
داشـــتم کـــه عقربه‌هایـــش طـــا بـــود. 
همان دوســـتم که با هم در پارک بودیم 
ســـاعت را از من حدود 4 میلیارد تومان 
خریـــداری کرد و قـــرار بود پـــول آن را به 
حســـابم واریـــز کند امـــا مدام امـــروز و 
فردا می‌کـــرد. تصور می‌کنـــم آدم‌ربایان 
با شـــایان در رابطه باشـــند بـــرای اینکه 
گفتند به خاطر ســـاعت قاتل شـــدند.«
به دنبال اظهـــارات کوروش، تحقیقات 
به دســـتور بازپرس محســـن اختیاری 
آغـــاز شـــد و تیمـــی از کارآگاهـــان وارد 
عمل شـــده تا عامـــان ایـــن آدم‌ربایی 

را شناســـایی کننـــد. در بررســـی‌های 
صورت گرفته نیز مشـــخص شد شایان 
درســـت زمانی که از پارک خارج شـــده 
بـــه مـــرد جوانی بـــه نـــام امیـــر پیامک 
ارســـال کـــرده کـــه ســـوژه راهـــی خانه 
شـــد. همچنین ســـاعاتی بعـــد همان 
شـــخص در پیامی به شـــایان گفته بود 

که بدبخت شـــدیم.
بـــا به دســـت آمـــدن ایـــن ســـرنخ، تیم 
تحقیـــق بـــه ســـراغ شـــایان رفتنـــد اما 
مرد جـــوان از محل متواری شـــده بود. 
در ادامـــه تحقیقـــات، امیر و ســـه نفر از 

همدســـتانش بازداشـــت شدند.
بدین ترتیب آنها بـــه آدم‌ربایی و ضرب و 
جرح کوروش اعتراف کرده و تحقیقات 
برای دســـتگیری عامل اصلی این ماجرا 
به دستور بازپرس شـــعبه اول دادسرای 

امور جنایی پایتخت ادامه دارد.

فکر می‌کردیم قاتلیم
امیـــر 30 ســـاله رابـــط اصلـــی شـــایان و 
آدم‌ربایـــان بـــود. وی دربـــاره ایـــن ماجـــرا 
گفـــت: »مـــا به خاطـــر رفاقـــت ایـــن کار را 
کردیم. شـــایان بچه محل من بود و با سه 
همدســـتم در زندان آشنا شده بودم. به ما 
گفتـــه بود که کوروش بـــه خاطر گرانی طلا 
و ارز، قیمت ســـاعت را بالا بـــرده به همین 
خاطـــر ما رفتـــه بودیم کـــه او را ادب کنیم.
ولــی او را تا یک قدمی مــرگ بردید؟خدا رو 
شــکر که زنده اســت. در تمــام این مدت 
تصــور می‌کردیــم کــه او کشــته شــده و ما 
قاتل هســتیم. عذاب وجدان داشــتیم، 
اما بعــد از دســتگیری متوجه شــدیم که 

زنــده مانده اســت.
ســابقه داری؟ چنــد بــاری به خاطــر دعوا 
و شــرارت پایــم بــه کلانتــری و زنــدان بــاز 

شــده است.

گروه حـــوادث: کامـــران علمدهی/ پســـر جوان که با همدســـتی دوســـت دوران 
دانشـــگاهش پدر ثروتمند خود را کشـــته بـــود در حالی پای میز محاکمه ایســـتاد 

که خواهـــرش خواهان قصاص وی شـــد.

 در دادگاه چه گذشت؟
در ابتدای جلســـه محاکمـــه همســـر اروپایی و 
دختر مقتول نیز حضور داشـــتند. دختر جوان 
بـــه قاضی گفـــت: »مـــن و مـــادرم از مدتی قبل 
در اروپـــا زندگـــی می‌کنیـــم اما برای شـــرکت در 
این جلســـه به ایـــران آمدیم و بـــرای قاتل پدرم 

درخواســـت قصاص دارم.«
سپس پســـر مقتول به عنوان متهم ردیف اول به 
جایـــگاه رفت و گفت: »من پدرم را کشـــتم چون 
مهدورالـــدم بـــود. من ســـال‌ها در هندوســـتان 
درس خوانـــدم و با دوســـتم نوید همانجا آشـــنا 
شدم، وقتی به ایران برگشـــتیم با پدرم اختلاف 
پیـــدا کـــردم و در خانه‌ای جدا زندگـــی می‌کردم. 
از چند مـــاه قبل از این جنایـــت تصمیم به قتل 
گرفتم و به دوســـتم گفتم، قرار بـــود در ازای این 
کار 2 هزار دلار به نویـــد پرداخت کنم. روز حادثه 
پـــدرم به من پیـــام داد که ماشـــین لکســـوس را 
بیـــاور و 206 را ببـــر، من هم با نویـــد به خانه‌اش 
رفتیم. نوید دســـتان پدرم را گرفـــت و من هم با 
چاقـــو 10 ضربه بـــه او زدم و بعد هم یک دســـتبند 
و انگشـــتر طلا و یک دندان شـــیر که مال خودم 
بود و 2 هـــزار دلار از گاوصندوق پدرم برداشـــتیم 

و رفتیم.«
قاضـــی پرســـید: چـــرا فکـــر می‌کـــردی پـــدرت 

مهدورالـــدم اســـت؟
متهـــم جواب داد: چند وقـــت قبل مادرم گفت 
پـــدرت خواهـــرت را آزار داده و خواهـــرم هـــم با 
زدن رگ‌هایش دســـت به خودکشی زده است.

پس از آن نوید که اتهام معاونت در قتل داشت 
بـــه جایگاه رفـــت و گفـــت: »چند شـــب قبل از 
ماجرا، شـــهاب با دوســـت دخترش به خانه ما 
آمـــده بود و موضوع آزار  خواهرش از ســـوی پدر 
را مطـــرح و مرا برای قتل پدرش متقاعد کرد.  با 
این حال چون ما معمـــولاً کوکایین و ماری‌جوانا 
مصـــرف می‌کردیـــم، فکـــر کـــردم شـــاید تحت 
تأثیـــر مواد چنیـــن تصمیمی گرفته اســـت؛ از او 
خواســـتم فعلاً دســـت نگه دارد اما شـــب وقتی 
برای تعویـــض خودرو بـــه خانه پـــدرش رفتیم، 
شـــهاب بـــه اتـــاق او رفت کـــه صدای پـــدرش را 
شـــنیدم و وارد اتـــاق که شـــدم، دیدم شـــهاب 
پـــدرش را روی زمین انداختـــه و با چاقو ضربات 
متعـــددی را به او می‌زنـــد. بعد هم بلند شـــد و 
گفت جســـدش را داخل پتو بپیچیـــم و از خانه 
بیـــرون ببریم اما منصـــرف شـــدیم و خودمان 

لباس‌هایمـــان را عوض کردیـــم و رفتیم.«
قاضی پرسید: 2 هزار دلار را گرفتی؟

متهم جـــواب داد: »نـــه، فقط چون بـــرای خود 
شـــهاب ســـفارش کوکایین داده بـــودم، 2 هزار 

دلار را به فروشـــنده مـــواد دادیم.«
در ادامه وکیل شـــهاب به قضات گفت: »یکسال 
پیـــش از حادثه مادر و خواهر موکلم از ایران رفته 
بودنـــد و او تنها بـــود. متهم گفته کـــه در کودکی 
توســـط یکی از دوســـتان پـــدرش مـــورد آزار  قرار 
گرفتـــه و فـــرد خاطی محکوم هم شـــده اســـت. 
موکلـــم گفته وقتـــی موضـــوع آزار خواهـــرش را 

شـــنیده، چنین تصمیمی گرفته اســـت.«

پـــس از آن دختـــر مقتـــول بـــه جایـــگاه رفت و 
گفـــت: »هیـــچ گاه پـــدرم مـــرا آزار نـــداده بود. 
بـــرادرم قطعـــاً به خاطر من دســـت بـــه جنایت 
نزده اســـت. او مدام مـــواد مصرف مـــی کرد. او 
خراش‌های ســـطحی روی دستم را دیده بود اما 
برایش اهمیتی نداشـــت که بداند چرا من روی 
دستانم تیغ می‌کشـــم. این کار برای من عادت 
شـــده بود مثـــل ناخن جویـــدن و اصـــاً ربطی 
به خودکشـــی ندارد. بـــرادرم تا زمانـــی که پدرم 
برایـــش خـــرج می‌کرد و بـــه او مواد می‌رســـید، 
رابطـــه خوبی با پدرم داشـــت و فقـــط به دنبال 

پـــول و ثروت بیشـــتر بود.«
وکیـــل دختر جوان هـــم گفت: »به نظر می‌رســـد 
انگیـــزه متهـــم فقط پـــول بوده اســـت. چـــرا که 
متهـــم بارهـــا دســـتگاه‌های چندصـــد میلیاردی 
کارخانـــه پـــدرش را با قیمـــت چنـــد ده میلیاردی 
فروختـــه تـــا بتواند مـــواد مصرف کنـــد. او مدعی 
اســـت نیاز مالی نـــدارد اما مدام بـــه دنبال گرفتن 
پول‌هـــای میلیـــاردی از پـــدرش بـــود. در ضمـــن 
متهم و همدســـتش در ابتدا انگیزه‌شـــان از قتل 
را موضـــوع دیگری مطرح کرده بودند اما در زندان 
یاد گرفته‌اند که بگوینـــد قربانی مهدورالدم بود.«
شـــهاب در آخرین دفاعش گفـــت: »من نیازی 
به پول نداشـــتم؛ از کودکی هر چه می‌خواستم 
پـــدرم به من مـــی‌داد، من همه دنیا را گشـــته‌ام 

نیازی به ســـرقت از پدرم نداشتم.«
با پایان جلســـه، قضات بـــرای صـــدور رأی وارد 

شـــور شدند.

 سفر به ایران
                برای قصاص برادر

یک قدم تا مرگ به خاطر ساعت طلا

اعترافات عجیب پسری که پدرش را در برج لاکچری کشت


